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  براي اینکه بتوانی درسهایت را با دقت بخوانی لازم است : 

  روز اول مدرسه 



روز اول که وارد مدرسه شدم همه چیز برایم عجیب بود همه ي بچه ها با پدر و مادرشان به مدرسه آمده بودند. 

کـرد بیش تر آنها نگران بودند و گریه می.کردند. مادر بزرگ دست مرا گرفته بود و با مهربانی به ب گـاه می چه ها ن

مـی  شـتم  سـه برگ خیلی خوشحال بودم. فکر می کردم همان روز خواندن و نوشتن را یاد میگیرم و وقتی از مدر

  توانم مانند برادرم کتاب بخوانم. 

زنگ مدرسه به صدا در آمد و بچه هاي بزرگ تر با راهنمایی ناظم مدرسه در صف ایستادند. خانم ناظم به سمت 

شـک در بچه هاي تازه و ارد آمد و از آنها خواست تا در صف کلاس اولی ها بایستند. کم کم من هم نگران شدم. ا

صـمیم  نـداختم و ت صـورت او ا چشمانم جمع شده بود. دلم نمی خواست دست مادر بزرگ را رها کنم. نگاهی به 

یـک خود را گرفتم. من باید خواندن و نوشتن را یاد می گرفتم. اشک هایم را پاك کردم و د ر صف ایستادم. حالا 

  سال از آن روز می گذرد و من می توانم کنار پدرم بنشینم و برایش کتاب بخوانم. 

 – شـانه –پرواز  -پروانه  -پرنده  -پرده  -تاریک  -باریک  -بیرون  -بیدار  -بیمار  -امانت  -امین  -نماز  -نیاز 

لـزون - صبح - جمع –شروع  -عت سا پذیرایی - اذان – حوله - نقاش - کفاش - ملخ – شادي  – مـریض - ح

   طوطی بال - مسجد حوض - کثیف هاي دست - مخصوص - نظم چراغ - غذا - طناب - حیاط

  هدف خود را از کاري که باید انجام بدهی روشن کنی 

  اي کامل کن فرزندم! جدول کلمات زیر را با توجه به اشکالات املایی که نوشته 

   1جدول اشکالات املایی 

  اشکال املایی 

  اشکال املایی 

  اشکال املایی 

  اشکال املایی 

  اشکال املایی 

  اشکال املایی ( تشدید ) 



  (خوا) خا) 

  اي کی) 

  اي را ننوشته اي 

  ا را باه اشتباه نوشته اي) 

  اشکال املایی کلمه جدا 

  اشکال املایی (ز) با (ذ) 

  اشکال املایی (نشانه ص) 

  اشکال املایی 

  اشکال املایی 

  اشکال املایی 

   2درس 

  براي آنکه زودتر نتیجه بگیري هدفهاي کوچک تر انتخاب کن  2-

  سفر به شهر ابرها 

ان خانه ي مادر بزرگ خوابیده بود و به آسمان نگاه انگار در آسمان دنبال چیزي می.گشت روي قالی کوچک ایو

میکرد ابرها تند تند دنبال هم میدویدند نسیم صورت ستاره را نوازش می داد. او هر روز ساعتها به آسمان خیره 

شـکل  می شد و بازي ابرها را تماشا می کرد. هر کدام از ابرها شکل چیزي بودند. یکی شکل اسب بال داره یکی 

  رشته ها و دیگري مثل ماهی. کالسکه ف

کـه  بـزرگ  بـر  ناگهان به آسمان خیره شد. ابر بزرگی که ریش بلند و موي سفیدي داشت برایش تکان می داد. ا

سـتاره ي  فـت: « یـر گ بـر پ بـود. ا بـزرگش  شبیه پیرمردي آشنا بود نزدیک و نزدیک تر می شد. خیلی شبیه پدر 

  » ستاره با تعجب پرسید: «مگر ممکن است؟» کوچک، دوست داري با من به شهر ابرها بیایی؟



ابر پیر دست ستاره را گرفت و هر دو سوار بر کالسکه اي بزرگ به آسمان رفتند. ناگهان قسمتی از آسمان نورانی 

شد و دروازه ي شهر ابرها رو به روي آنها باز شد. وقتی از دروازه گذشتند ستاره هاي کوچکی به کالسکه و لباس 

تـان آواز ستاره چسبیدند. ستاره از کالسکه پیاده شد و شروع به دو یدن کرد. پرنده هاي کوچک سفید روي درخ

کـرد  سـاس  هـان اح کـه ناگ یـرد  نـده را بگ سـت پر می خواندند. یکی از پرنده ها روي شانه ي او نشست. می خوا

  صورتش 

ی ریخت و او ستاره اي شده است. با صداي مادر بزرگ از خواب بیدار شد. باران قطره قطره روي پیراهن ستاره م

  که به پیراهنش چسبیده بود را تماشا می کرد. 

  بخوان و فکر کن. 

ستاره با دیدن ابرها چه چیزي را در آسمان می دید؟  -2در ابتداي داستان ستاره از چه چیزي ترسیده بود؟  -1

  به نظر شما چرا ستاره از پیشنهاد ابر پیر تعجب کرده بود؟  -3

  انتظارات آموزشی 

  بلی 

  تاحدي 

  تفاوت بین (و) و (او) را می داند 

   1املاي 

  کلمه هایی که با (ش) ساخت میشوند را درست می نویسد 

  تفاوت بین (س) و (ث) را می داند 

  کلمه هایی که با (و) ساخت میشوند را درست می نویسد 

  انتظارات آموزشی 

  بلی 

  تاحدي 



  خیر 

  تفاوت بین (ك) و (گ) را می داند 

   2املاي 

  کلمه هایی که با (ط) ساخت میشوند را می داند 

  خوش خط و خوانا و تمیز می نویسد 

  :  1توصیه 

   2توصیه 

  بازي کردن حق توست ولی قرار نیست همه وقتت را به بازي بگذرانی 

  درس 

  ماجراي شهر بلوط 

هـاي  فصل شـکوفه  شـهر از  تـان  هـاي درخ شـاخه  بهار از راه رسیده بود اما بچه هاي شهر بلوط غصه دار بودند. 

چـه  رنگارنگ خالی بود و هوا هر روز سرد تر و تاریک تر می شد. هیچ جا نشانی از تولد دوباره ي طبیعت نبود. ب

رفتار بودند که متوجه این تغییر نشده بودند. ها از بزرگ ترها دلیل این اتفاق را می پرسیدند اما آن ها آن قدر گ

یـک  نـد.  بچه ها که از بزرگ ترهانا امید شده بودند تصمیم گرفتند خودشان راهی براي حل این مشکل پیدا کن

نـوز  گـار ه تـاریکی ! ان صـبح  چـه  روز صبح همه ي بچه ها در میدان اصلی شهر جمع شدند. یکی از آنها گفت: «

جـا را خورشید از خواب بیدار نش مـه  سـیاه ه هـا  بـود. ابر بـی .ن ده است.» ه به آسمان نگاه کردند. آسمان دیگر آ

مـین را  بـه ز شـید  نـور خور پوشانده بودند و همه خورشید پشت ابرها زندانی شده بود. بچه ها که دلیل نرسیدن 

کردن از وسایل نقلیه فهمیده بودند با عجله به خانه هایشان رفتند و از بزرگ ترها خواستند تا با درست استفاده 

  و چیزهاي دیگر که باعث آلودگی هوا شده است نور خورشید را به زمین باز گردانند تا گیاهان دوباره زنده شوند. 

  انتظارات آموزشی 

  تاحدي 



مـی  سـت  کلمه هایی که با (ح) ساخت میشوند را درست می نویسد کلمه هایی که با (ص) ساخت میشوند را در

  را به درستی رعایت می کند نویسد جدا نویسی 

   2و  1املاي 

  محل قرار گرفتن تشدید را تشخیص می دهد 

بـه  پیشنهاد : کلمه هایی که درست ننوشته اي را روي کاغذ بنویس . سپس با خواندن هر کلمه، کلمه هایی که 

  نظرت می رسد بنویس . ) هر کلمه تو را یاد چه چیزي می اندازد ؟ ) 

  فراموش نکن سلامتی تو از همه چیز مهم 

  درس  4

  است 

  خداي مهربان 

بـود  علی کوچولو ناراحت کنار تخت ما در نشسته بود. دست مادرش را گرفته بود و آن را می بوسید. چند روزي 

تـر  مـادرش به حـال  که مادرش سخت مریض شده بود. در این مدت کم چند بار او را پیش دکتر برده بودند اما 

مـادرش را نمی شد. واي اگر او را در بیمارستان بستري می کردند چه اتفاقی می ا سـت  مـی توان فتاد. اگر دیگر ن

پـدرش روي  ثـل  کـرد م بـاز  مـادر را  ببیند چه!؟ پدر روي سجاده نشسته بود و دعا می کرد. علی هم سجاده ي 

هـاي  نـه  خـداي پروا سجاده ي ما در سجده کرد و شروع کرد به حرف زدن با خدا. خدایا اي خداي شاپرکها اي 

  زیبا، اي خداي 

  گل هاي رنگارنگ. 

هـاي  سـلامتی داد اي خداي زمین و آسمان اي خداي مهربان من می دانم که تو همه چیز را آفریده اي و به ما 

مـی  تـو او را  خـدایا  سـت دارد.  من میدانم که تو بزرگ و قدرتمندي. خدایا تو می دانی که مادرم چقدر تو را دو

خـواهم  شناسی و دوستش داري. او زمانی که سالم و سلامت بود، همیشه تو را شکر می کرد. حالا من از تو می 

مـی  لـی را  هـاي ع که به او کمک کنی . اشک از چشمان علی سرازیر شد. کمی آن طرف تر پدرش داشت حرف 



بـا  شـد  کـه  شنید. کنار او نشست و سرش را نوازش کرد. علی همان جا روي سجاده ي ما در خوابش برد. صبح 

مـی گرماي دستهاي مادرش از خواب بیدار شد. و قتی چشمانش را باز کرد مادرش را دید که داشت او را نوازش 

  کرد. 

مـادرش  -2پدر علی با دیدن اشک هاي پسرش چه کار کرد؟  -1بخوان و فکر کن.  چرا علی معتقد بود که خدا 

  علی وقتی می خواست با خدا حرف بزند چه کار کرد؟  -3را دوست دارد؟ 

  نتظارات آموزشی ا

  بلی 

  تاحدي 

  تفاوت بین (ي) و ( اي را می داند 

   1املاي 

  کلمه هایی که با (س) ساخت میشوند را درست می نویسد 

  محل قرار گرفتن تشدید را به درستی تشخیص می دهد 

  کلمه هایی که با (ض) ساخت میشوند را درست می نویسد 

  انتظارات آموزشی 

  تاحدي 

  (گ) را می داند  تفاوت بین (ك) و

   2املاي 

  کلمه هایی که با (ز) ساخت میشوند را می داند 

  کلمه ها و جملههایی را که میشنود درست می نویسد 

  :  1توصیه 

  :  2توصیه 



  پیشنهاد : متن املا را یکبار بخوان، حالا کتاب را ببند و هر چه را به یادت مانده در دفترت بنویس . 

  براي داشتن بدن سالم باید بهداشت فردي را رعایت کنی 

   5درس 

  صخره ي پیر 

فـت:  شـید و گ تکه سنگ کوچکی از بالاي رودخانه به سر صخره ي پیر خورد. صخره ي پیر خمیازه ي بلندي ک

بـودم.  مـن  شـید  «چه کسی مرا از خواب بیدار کرد؟» سنگ کوچک که از ترس زبانش بند آمده بود گفت: «ببخ

خـود د بـه  فـت: « بچه ها کنار رودخانه مسابقه ي پرتاب سنگ داشتند.» صخره ي پیرتکانی  نـاراحتی گ بـا  اد و 

اشکالی ندارد. پس تو از بالاي رودخانه آمده اي اشک در چشمانش جمع شده بود. آهی کشید و گفت: «چه قدر 

هـاي  گـل  پـر آب و  نـه ((. ي  سـبز، رودخا هـاي سر شـت  یـدن د دلم براي دیدن آن بالا تنگ شده است. براي د

  رنگارنگ 

 رفتن از من را نداشت. حالا فقط در خواب می توانم آن روزها را سالها پیش در این اطراف هیچ کس شجاعت بالا

ببینم.» سنگ کوچک که از حرف هاي صخره تعجب کرده بود گفت: « پس چرا حالا زیر آب زندگی می کنی؟» 

تـا آن  شـدم  صخره ي پیر در جواب گفت: « آب و باد در طول این سال ها مرا ساییدند و من هر روز فرسوده تر 

ه صخره هاي کوچک تبدیل شدم. وقتی جوان بودم پدر بزرگم داستان هاي زیادي از تغییر ،کوهها رودها جا که ب

لـک  گـام پ مـان هن گـویم در ه و بیابانها برایم تعریف می کرد. حالا می خواهم یکی از عجیب ترین آنها را برایت ب

  هایش را روي هم گذاشت .» و دوباره به خواب رفت 

  بخوان و فکر کن. 

  ا چه چیزي باعث بیدار شدن صخره ي پیر شد؟ 

  دلیل کوچک شدن صخره ي پیر چه بود؟؟  -2

  انتظارات آموزشی 

  بلی 



  تاحدي 

  تفاوت بین (ي) و (اي) را می داند 

   1املاي 

  کلمه هایی که با (ش) ساخت میشوند را درست می نویسد 

  رستی استفاده می کند نشانه هاي سجاوندي را به د

  کلمه هایی که با (ص) ساخت میشوند را درست می نویسد 

  انتظارات آموزشی 

  بلی 

  تاحدي 

  تفاوت بین (ك) و (گ) را می داند 

   2املاي 

  کلمه هایی که با (ز) ساخت میشوند را می داند 

  کلمه ها و جمله هایی را که میشنود درست می نویسد 

  : .  1توصیه 

  :  2توصیه 

بـاره آن  شـینند . در تـو بن پیشنهاد یک تصویر یا یک وسیله را مقابل خودت بگذار، از بزرگترها خواهش کن کنار 

  وسیله یا تصویر هر چند کلمه که می توانی بنویس و جلمه ها را در کنار هم مرتب کن . 

  باید ذهن خود را سالم نگه داري 

  درس 

  مسافران بهشت 



یـدگان  خانم راهنما، گفت، این بازوبند نشان پهلوانی است که سال ها از مردم شهر مراقبت می کرد. او به ستم د

خـانم  صـداي  گـر  نـد دی مـس ک کمک می کرد و در مقابل ظالمان می ایستاد. خیلی دوست داشت باز و بند را ل

سـت  راهنما را نمی شنید. کمی به اطراف نگاه کرده کم کم داشت نگران میشد که آقاي معلم او را صدازد: «حوا

شـت  نـه برگ بـه خا کجاست؟» علی نگاهی به چهره ي نگران دوستانش انداخت و از آن ها عذرخواهی کرد. وقتی 

هـاي  پیش پدر بزرگش رفت. پدر بزرگ کنار پنجره نشسته بود و حیاط خانه را تماشا می کرد. دستش را روي پا

لـوان  ناتوان او گذاشت و اتفاقات موزه را گـر په برایش تعریف کرد. سپس با ناراحتی گفت: « پدر بزرگ چرا ما دی

یـم.» او  لـوان دار نداریم؟» پدر بزرگ آهی کشید و گفت: « پسرم، امروز ما بیش تر از تمام تاریخ در کشورمان په

ابان نمی که متوجه حرف هاي پدر بزرگ نشده بود گفت: پس آنها کجا هستند؟ چرا من آن ها را در کوچه و خی

لـوان  قـدر په چـه  مـا  کـه  بینم؟» پدر بزرگ گفت: «اگر با دقت به نام هر کوچه و خیابان نگاه کنی، خواهی دید 

داریم.» علی با هیجان پرسید: « بازوبند ! آن ها هم باز و بند داشتند؟» پدر بزرگ گفت: « بله پسرم، آن ها باز و 

) علی نگاهی به پدر بزرگ کرد و گفت  "یا حسین (ع)  "ود بندهاي سبز رنگی داشتند که روي آن نوشته شده ب

کـرد  سـاس  لـی اح نـدیم.» ع جـا ما مـا  : « مثل همان بازوبند شما !» پدر بزرگ با اندوه گفت: «بله، آنها رفتند و 

  دستش خیس شده است به سمت پدر بزرگ برگشت و با دیدن صورت او به آرامی از اتاق خارج شد. 

  بخوان و فکر کن. 

  دلیل نگرانی دوستان علی چه بود؟  1

  روي بازوبند پهلوانان امروز چه نوشته شده بود؟  2

  دلیل خیس شدن دستهاي علی چه بود؟  -3-

  انتظارات آموزشی 

  تاحدي 

  خیر 

  تفاوت بین (ط) و (ت) را می داند 



   1املاي 

  تفاوت بین (س) و (ص) را می داند 

  ط و تمیز می نویسد کلمه هایی که با (ح) ساخت میشوند را درست می نویسد خوش خ

  انتظارات آموزشی 

  تاحدي 

  تفاوت بین (ك) و (گ) را می داند 

   2املاي 

  کلمه هایی که با (ط) ساخت میشوند را می داند کلمه هایی که با (پ) ساخت میشوند را می داند 

  :  1توصیه 

  :  2توصیه 

  یی را که درست ننوشته اي با خمیر بازي درست آن را بنویس . پیشنهاد کلمهها

  مسواك زدن به سلامتی بدن : کند روز به یاد ماندنی 

V  درس  

بـا  سـینا  شـد.  مسابقه فوتبال تازه شروع شده بود. صداي تلویزیون آن قدر بلند بود که هیچ صدایی شنیده نمی 

سـتان  خود شیپور آورده بود و با آن بازیکنان مورد علاقه اش را تشویق می کرد. صداي فریاد و هو را کشیدن دو

هـر حامد همه جا را پر کرده بود. پدر حامد در فرودگاه متوجه شد ک ه بلیط سفرش را در خانه جا گذاشته است. 

کـرد  کـت  نـه حر طـرف خا بـه  چه با تلفن خانه تماس می گرفت کسی جواب نمی داد پدر نگران شد. به سرعت 

شـما  سـر  کـنم پ وقتی وارد آپارتمان شد سر و صداهاي عجیبی شنید. یکی از همسایه ها با ناراحتی گفت: «فکر 

رفته است.» پدر از او غذر خواهی کرد و به داخل خانه رفت. بچه ها با دیدن پدر خانه را با سالن ورزشی اشتباه گ

به او سلام کردند و آرام روي مبل نشستند. پدر اول صداي تلویزیون را کم کرد. بعد با عصبانیت گفت: « این کار 



سـفرم شما باعث ناراحتی همسایه ها شده است. شما با این کار هم به خودتان آسیب زدید و هم  باعث شدید به 

  نرسم .» (. بچه ها که متوجه شدند شادي آنها باعث این همه اتفاق بد شده است از پدر عذر خواهی کردند. 

  بخوان و فکر کن. 

  فته بود؟ براي چه پدر حامد از فرودگاه با خانه تماس گر -2دلیل عذر خواهی پدر حامد از همسایه چه بود؟  -1

  انتظارات آموزشی 

  تاحدي 

  تفاوت بین (ي) و (اي) را می داند 

   1املاي 

  کلمه هایی که با (ف) ساخت میشوند را درست می نویسد 

  جدا نویسی را به درستی رعایت میکند . کلمه هایی که با (ت) ساخت میشوند را درست می نویسد 

  انتظارات آموزشی 

  بلی 

  تاحدي 

  خیر 

  تفاوت بین (س) و (ث) را می داند 

   2املاي 

  کلمه هایی که با (ع) ساخت میشوند را می داند 

  کلمه ها و جملههایی را که میشنود درست می نویسد 

  :  1ه توصی

  :  2توصیه 



سـتیکی  هـاي پلا طـري  نـویس و روي ب غـذ ب پیشنهاد املاي درست کلمه هایی را که درست ننوشته اي روي کا

  بچسبان 

  . حالا آنها را کنار هم بچین و با توپ بزن . 

  خوردن به اندازه ي غذاهاي مفید بدن را سالم نگه می دارد 

  درس 

  لین روزه او

چند دقیقه بیش تر تا اذان مغرب نمانده بود. نه سالش شده بود. خیلی خوشحال بود که می توانست مثل مادر و 

چـرخ  مادر بزرگش روزه بگیرد. دلش می خواست سر سفره ي افطار بنشیند و به او هم بگویند قبول باشد. ما در 

شـد. خیاطی را خاموش کرد و نگار را صدازد. بعد از پدر تمام کارهاي  مـام  خانه به عهده ي مادر بود کار ما در ت

چادر گلی زیبایی دوخته بود. ما در چادر را به نگار داد و گفت: « عزیزم تا تو این چادر را به زهرا خانم بدهی من 

هم سفره ي افطار را آماده می کنم ... وقتی نگار برگشت سفره ي افطار آماده شده بود. بوي آش در خانه پیچیده 

  آرام رفت و کنار مادر بزرگ نشست. سرش پایین بود و چیزي نمی گفت.  بود.

گـار  سـت.» ن مادر بزرگ که متوجه ناراحتی نگار شده بود پرسید: « دخترم، چرا ناراحتی؟ چیزي به اذان نمانده ا

سـفره هـا  سـتند. آن هـا ه نـی تن مـرد و پیرز ي  نگاهی به سفره انداخت و گفت: « سرایدار ساختمان همسایه، پیر 

بـا  گـار  سـت.» ن گـرم ا شـان  افطارشان را در حیاط انداخته بودند . ما در لبخندي زد و گفت: « شاید داخل خانه 

یـر  نـان و پن قـط  طـار ف بـراي اف هـا  نارحتی دوباره نگاهی با سفره انداخت و گفت : « نه ، موضوع این نیست. آن 

مـی آش داشتند .» مادر با شنیدن این حرف نگار ظرف آش را برداشت و ب قـدار ک کـه م ه آشپزخانه رفت. با این 

پخته بود، ظرف بزرگی پر کرد و به طرف خانه ي همسایه رفت. مادر بزرگ سر نوه اش را بوسید و گفت: « قبول 

  باشد، عزیزم.» در همان لحظه صداي اذان در گوش نگار پیچید. 

  بخوان و فکر کن. 



گـار،  -2جا متوجه شد که داخل خانه سرایدار همسایه گرم است؟ مادر از ک -1 هـاي ن حـرف  چرا مادر باشنیدن 

  ظرف آش را به آشپزخانه برد؟ 

  انتظارات آموزشی 

  بلی 

  تاحدي 

  تفاوت بین (ي) و (اي) را می داند 

   1املاي 

  کلمه هایی که با (س) ساخت میشوند را درست می نویسد 

  به درستی تشخیص می دهد محل قرار گرفتن تشدید را 

  کلمه هایی که با (ض) ساخت میشوند را درست می نویسد 

  انتظارات آموزشی 

  تاحدي 

  خیر 

  تفاوت بین (ك) و (گ) را می داند 

   2املاي 

  کلمه هایی که با (ق) ساخت میشوند را می داند 

  با دقت گوش میکند و درست می نویسد 

  :  1توصیه 

   2توصیه 

  پیشنهاد : کلمه هایی را که اشتباه نوشته اي با خمیر بازي بساز و درست آن را بنویس . 

  ورزش کردن باعث سلامتی بدن و ذهن تو می شود 



१  درس  

  دعاي پدر 

خـوردن  عـد از  آن روز صبح امیر با دوستانش قرار گذاشت تا بعد از ظهر در مسابقه ي فوتبال شرکت کند. ظهر ب

کـه از  یـر  یـد.» ام مـی آ غذا پدرش گفت: « پسرم کمی استراحت کن تا با هم به مغازه برویم. امروز بر ایمان بار 

بـانی حرف پدرش جا خورده بود گفت: « اما پدر، ما امروز مسابقه داری بـا مهر پـدر  م. من نمی توانم با شما بیایم. 

قـول داده  تـو  کـنم.  گفت: « عزیزم، می دانی که من کمرم درد می کند و نمی توانم به تنهایی بارها را جا به جا 

بـی  بـا  یـر  نـد . ام غـازه رفت بـه م بودي امسال تابستان بیش تر به من کمک کنی.» بعد از کمی استراحت هر دو 

بـود حوصلگی و ناراحت ی بارها را از زمین بلند می کرد و زیر لب غر می زد. پدرش که متوجه ناراحتی امیر شده 

  گفت: «خیلی خوشحالم که پسر قوي و ورزش کاري دارم.» 

بـا  سـتم  مـی توان تـا  بعد برایش دعا کرد و داخل مغازه رفت. اما امیر آرزو می کرد اي کاش ضعیف و ناتوان بودم 

خـوابش دوستانم در مسابقه شرک سـتگی  سـت و از خ ت کنم. بعد از تمام شدن کارها امیر روي صندلی مغازه نش

برد. در خواب دید که در مسابقه ي فوتبال است و هر چه به توپ ضربه می زند توپ از جایش حرکت نمی کند. 

  دوستانش با خنده به او می گفتند : » تو پسر ضعیفی هستی. تو حتی نمی توانی یک شوت بزنی.» 

خـودت را نا سـت.  کـرده ا گهان از خواب پرید. در هنگام سعید وارد مغازه شد و گفت : « امیر، روز مسابقه تغییر 

  براي فردا آماده کن. 

  با کمک پدر و مادر یا معلم مهربانت مثل درس قبل براي این داستان سوال بنویس 

  انتظارات آموزشی 

  تاحدي 

  بین () و (ه) را می داند تفاوت 

   1املاي 



مـی  سـت  کلمه هایی که با (ص) ساخت میشوند را درست می نویسد کلمه هایی که با (غ) ساخت میشوند را در

  نویسد 

  با دقت گوش میکند و درست می نویسد 

  انتظارات آموزشی 

  بلی 

  تاحدي 

  خیر 

  سد . کلمه هاي داراي الف مقصوره ) مثل کبري) را به درستی مینوی

   2املاي 

  کلمه هایی که با (و) ساخت میشوند را می داند 

  نشانه هاي سجاوندي را به درستی استفاده می کند 

  :  1توصیه 

  :  2توصیه 

پیشنهاد : : کلمه هایی را که اشتباه نوشته اي با خمیر بازي بساز و درست آن را بنویس .حالا چشم هایت را ببند 

  ردن بخوانی و سعی کن کلمه را با لمس ک

  بازي کردن زیاد با رایانه به جسم و ذهن تو آسیب می رساند 

  درس 

  باد بزن فروش 

گـرانش  هـره ي ن نـداخت. چ مـی ا از خستگی روي جدول کنار خیابان نشست گرماي هوا او را به یاد تنور نانوایی 

سـاس  هـار راه ، اح طـراف چ هـاي ا سـتوران  غـذاي ر بـوي  نشان می داد که حتی یک بادبزن هم نفروخته است. 

بـا گرسنگی را در او بیش تر می کرد . پسرك باید از خریدن وسایل مدرسه اش تمام  کـرد.  مـی  کـار  تابستان را 



بـزن  بـاد  گـر  دیدن شیشه هاي بسته ماشین ها نگرانی اش بیشتر میشد. با خود گفت: « معلوم شد چرا مردم دی

نمی خرند ناگهان از جایش بلند شد و به طرف چیزي رفت. پیرزنی آرام آرام راه می رفت و کیسه اي بزرگ را به 

سـمت  زحمت می کشید. با اصرار بادبزن ها را به او داد و کیسه اش را گرفت. کمی که از چهار راه دور شدند به 

کوچه اي قدیمی رفتند پیرزن در بزرگ انتهاي کوچه را باز کرد و داخل شد. پسرك بعد از پیرزن وارد خانه شد 

  خانه ي بزرگی بود. 

بـرد. دو  کنار حوض نشست تا آبی به دست و صورتش بزند. آن قدر خسته بود که زیر درخت توت خـوابش  یـر  پ

صـحبت  کبوتر بالاي درخت نشسته بودند . کبوتر سفید گفت: « این همان پسري است که کبوتر پیر درباره اش 

بـراي  قـت  هـیچ و نـد و  مـی ک شـکر  می کرد.» کبوتر سیاه گفت: « بله ، این همان پسر است. او همیشه خدا را 

خـوبی زندگی سختی که دارد به خدا شکایت نکرده است. او صبو نـدگی  نـده ز تـا در آی نـد  ر است و تلاش می ک

  داشته باشد. 

همین روزها خدا پاداش کارهاي خوب او را خواهد داد. این پیرزن همان کسی است که خداوند به وسیله ي او به 

صـدا عـد از  احمد کمک خواهد کرد.» احمد با صداي پسر زن که او را براي خوردن غذا  شـد. ب یـدار  کـرد ب مـی 

خوردن غذا پیرزن که فهمیده بود پدر احمد باغبان است به او پیشنهاد کرد تا همراه پدرش به خانه ي آنها بیاید 

و کارهاي باغ را انجام دهد. ناگهان با صداي ترمز شدید ماشینی از جا پرید. در همین هنگام پیرزنی را دید که با 

  ر از خط عابر پیاده بود. کیسه اي بزرگ در حال عبو

  انتظارات آموزشی 

  تاحدي 

  تفاوت بین (و) و (او) را می داند 

   1املاي 

مـی  شـخیص  کلمه هایی که با (ي) ساخت میشوند را درست می نویسد محل قرار گرفتن تشدید را به درستی ت

  دهد کلمه هایی که با (ص) ساخت میشوند را درست می نویسد 



  انتظارات آموزشی 

  تاحدي 

  تفاوت بین (ه) و (ح) را می داند 

   2املاي 

  کلمه هایی که با (ع) ساخت میشوند را می داند 

  مه ها و جمله هایی را که میشنود درست می نویسد کل

  :  1توصیه 

  : .  2توصیه 

  پیشنهاد : با حرف اول کلمه هایی که درست ننوشته اي یک کلمه جدید بساز و کنار کلمه قبلی بنویس 

  بازي هاي مناسب سن خودت را انتخاب کن 

   11درس 

  درخت مهربان 

سـتن با ن خـاطر شک اراحتی زیر سایه ي درخت سیب نشسته بود و با خود فکر می کرد. انتظار نداشت پدرش به 

سـمت  بـه  یک شاخه ي درخت او را سرزنش کند. داشت بلند بلند با خود حرف می زد که ناگهان احساس کرد 

بـان آسمان در حال حرکت است. فریاد می زد و با صداي بلند کمک می خواست. ناگهان با ش صـدایی مهر نیدن 

یـزد  حـرف م بـا او  سـی  گـار ک آرام شد و به اطرافش : نگاهی آرام کرد. روي شاخه ي درخت سیب نشسته بود. ان

سـت  یـزم، از د فـت: « عز دوباره صدا را شنید. صدا از درخت سیب می آمد. درخت شاخه هایش را تکانی داد و گ

بـه پدرش ناراحت نباش. او براي من خیلی زحمت کشیده است. قـت  » رضا که از تعجب زبانش بند آمده بود با د

حرف هاي درخت گوش می داد. درخت مهربان تنه ي بزرگش را تکانی داد و گفت: « سال ها پیش من دانه ي 

لـوم  مـایش درس ع کوچکی بودم که درون سیبی قرمز قرار داشتم. آن موقع پدرت به اندازه ي تو بود. او براي آز

شـدم. من را در خاك یک گلدا ن گذاشت و روزهاي زیادي با دادن آب کافی از من مراقبت کرد تا نهال کوچکی 



سـال  هـر  مـن  نـد و  مـی ک بـت  مـن مراق سـتیم. او از  بعد مرا در باغچه کاشت حالا ما دوستان خوبی براي هم ه

بـا  ضـا داد.  بـه ر صـداي سیبهاي خوش مزه اي به او می دهم.» درخت مهربان شاخه اش را جلوتر آورد و سیبی 

  مادر، چشمانش را باز کرد. وقتی نگاه متعجب مادر را دنبال کرد سیب قرمز زیبایی را در دست خود دید. 

  بخوان و فکر کن 

  دلیل دوستی درخت با پدر رضا چه بود؟  1

  چرا رضا زیر درخت خوابش برده بود؟  -2

  درخت سیب قبل از صحبت کردن با رضا چه کرد؟  -3-

  انتظارات آموزشی 

  بلی 

  تاحدي 

  خیر 

  تفاوت بین (ي) و (اي) را می داند 

   1املاي 

  کلمه هایی که با (ظ) ساخت میشوند را درست می نویسد 

  محل قرار گرفتن تشدید را به درستی تشخیص می دهد 

  کلمه هایی که با (ح) ساخت میشوند را درست می نویسد 

  انتظارات آموزشی 

  تاحدي 

  تفاوت بین (ك) و (گ) را می داند 

   2املاي 

  کلمه هایی که با (ع) ساخت میشوند را می داند کلمه ها و جملههایی را که میشنود درست می نویسد 



  :  1توصیه 

   2توصیه 

  وشته اي با رنگ دیگر داخل دفترت بنویس پیشنهاد کلمه هایی را که درست نن

  سعی کن در انجام تمام کارهایت تمرکز داشته باشی 

   12درس 

  عسل و انجیر 

سـل و  یـد و ع مـام بیا تـا ا بـود  ظـر  سـت منت همه ي مردم شهر جمع شده بودند. هر کس کاسه و کیسه اي در د

نـد.  انجیري که برایش آورده بودند، بین مردم تقسیم کند. تعدادي از بچه ها هم کمی دور تر کناري ایستاده بود

نمی دارد و همه ي آن را بین مردم همه می دانستند که حضرت چیزي از هدیه اي که برایش فرستاده بودند بر 

تـی  ضـرت وق شـدند. ح تقسیم می کند. سر و صداي زیادي بلند شده بود. با دیدن حضرت علی (ع) همه ساکت 

مـود:  کـرد و فر شـان  رسید رو به جمعیت کرد و گفت: « اول بچه ها کسی منظور ایشان را نفهمید. امام رو به ای

د. طولی نکشید که بچه هاي زیادي دور حضرت جمع شدند. امام رو به «بروید و بچه هاي بی سرپرست را بیاوری

بچه ها کرد و با مهربانی گفت: «فرزندانم ، بروید و هر چه عسل و انجیر می خواهید بردارید و بخورید. بچه ها با 

نـد.  صـداي خوشحالی در کوزه هاي عسل را برداشتند و آن قدر عسل و انجیر خوردند که سیر شدند و کنار رفت

یـر  خنده و شادي بچه ها بلند شده بود امام وقتی دید بچه ها سیر شدند و کنار رفتند باقی مانده ي عسل و انج

مـی  چـه  هـر  هـا  چـه  چـرا ب فـت: « را بین مردم تقسیم کرد. مردي از میان جمعیت به حضرت اعتراض کرد و گ

مـام رو خواستند خوردند و حالا که نوبت بزرگترها شده است آن را به طور مس یـد ؟ ا اوي بین مردم تقسیم میکن

کـار  کرد به مردم و گفت: « امام پدریچه هاي یتیم است. پدر به فرزندنش اجازه ي چنین کاري می دهد. با این 

  سیر شوند و شاد باشند.  W Wمی خواستم بچه هایم 

  بخوان و فکر کن. 
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امام چه زمانی شروع به تقسیم عسل  -3آیا کار مردي که به حضرت علی (ع) اعتراض کرد درست بود؟ چرا؟  -2

  ها و انجیرها کرد؟ 

  انتظارات آموزشی 

  تاحدي 

  خیر 

  تفاوت بین (ض) و (ظ) را می داند 

   1املاي 

  یشوند را درست می نویسد کلمه هایی که با (ع) ساخت م

  محل قرار گرفتن تشدید را به درستی تشخیص می دهد 

  کلمه هایی که با (ط) ساخت میشوند را درست می نویسد 

  انتظارات آموزشی 

  بلی 

  تاحدي 

  جدا نویسی را به درستی رعایت میکند . 

   2املاي 

  کلمه هایی که با (ض) ساخت میشوند را می داند 

  ایی را که میشنود درست می نویسد کلمه ها و جمله ه

  :  1توصیه 

  :  2توصیه 
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  هیچ کسی بدون اجازه به وسایل دیگران دست نمی زند 

  درس  13

  مدرسه ي حیوانات 

فـی دارکوب دان شـما معر بـه  یـدي را  ا بچه ها را ساکت کرد و گفت: «خوب بچه ها، امروز می خواهم دوست جد

کـوب  کـرد. دار کنم.» همه ي بچه ها با کنجکاوي به جوجه اردك نگاه می کردند. جوجه اردك به بچه ها سلام 

آمده اند و کنار بر که زندگی  ادامه داد: «بچه ها از امروز کاکلی هم با شما آید. کاکلی و خانواده اش به جنگل ما

  می کنند به مدرسه می 

خرگوش کوچولو با تعجب پرسید: « کنار بر که آن جا که خیلی خطرناك است. مادر من هیچ وقت به من اجازه 

  نمی دهد به آن جا بروم. این همه جا در جنگل است. 

چرا به جاي بهتري نمی روند؟» دارکوب با دیدن تعجب بچه ها لبخندي زد و گفت: «بچه هاي عزیز، هر حیوانی 

نـدگی جاي مخصوصی براي  گـر در آب ز خـی دی زندگی کردن دارد. بعضی ها در بیابان، بعضی ها در جنگل و بر

مـی  تـو  میکنند کاکلی هم در کنار آب زندگی می کند.» بعد کرد به خرگوش و گفت : « مثلاً خرگوش کوچولو 

بـال  کـه  مـن  نـدارم.» توانی بالاي درخت زندگی کنی؟» خرگوش کوچولو نگاهی به زاغی انداخت و گفت : نه ، 

  دارکوب دانا لبخندي زد و گفت: « این هم درس امروز». 

  انتظارات آموزشی 

  بلی 

  تاحدي 

  تفاوت بین (ك) و (گ) را می داند 

   2املاي 

  کلمه هایی که با (ص) ساخت میشوند را می داند 

  کلمه ها و جمله هایی را که میشنود درست می نویسد 



  :  1توصیه 

  ه درست ننوشته اي یک داستان زیبا بنویس و به دوستانت املا بگو پیشنهاد : با کلمه هایی ک

  به پدر و مادرت احترام بگذار آنها براي راحتی تو تلاش می کنند 

  درس  14

  زباله ساز بزرگ 

مـی داد  یـت ن هـم اهم هر جا می رفت و هر چه می خورد اطرافش پر از آشغال می شد. به حرف هاي هیچ کس 

یک روز که در پارك مشغول تخمه خوردن بود و پوست تخمه هایش را روي زمین می ریخت، پیر مردي کنارش 

و گفت: « می خواهی مرا نشست و شروع به جمع کردن پوست تخمه ها کرد. با عصبانیت نگاهی به پیر مرد کرد 

کـرد و آن را  مـع  شرمنده کنی؟» بعد از جایش بلند شد و چند نیمکت آن طرف تر نشست. پیر مرد آشغال را ج

داخل سطل زباله ي کنار نیمکت ریخت و از آن جا رفت نگاه پیر مرد پر از مهر و افسوس بود. پسرك تخمه ها را 

طـراف می خورد و پوست آن ها را به طرف گل هاي پا بـه ا گـاهی  شـد ن رك پرت می.کرد تخمه هایش که تمام 

گـاه  انداخت سرش را بلند کرد و به آسمان خیره شد. ناگهان احساس کرد کسی او را صدا می کند. به اطرافش ن

بـا  کـوچکی  گـل  نـداخت.  پـایین ا بـه  گـاهی  کرد. کسی را ندید. دوباره صدا را شنید. صدا از زیر پایش می آمد. ن

شـدي .» عصبانیت گفت  لـه ن : « بلند شو و از این جا برو، همه جا را کثیف کردي . پسر گفت: « برو تا زیر پایم 

فـت:  صـبانیت گ ناگهان چیز محکمی به شانه اش .خورد برگشت و درخت بزرگی را در کنار خود دید. درخت با ع

مـین شـده ام!» در ه هـان  «مگر نشنیدي؟» پسرك که جا خورده بود با خود گفت: « خیالاتی  کـه ناگ بـود  کـر  ف

سرسره ي بزرگ پارك تکانی به او داد و گفت: در زود باش» همه ي وسایل پارك دور او ایستاده بودند. درختان 

  و گل ها هم دور او جمع ((. 

  به پدر و مادرت احترام بگذار آنها براي راحتی تو تلاش می کنند 

   14درس 



W ند. چند لحظه بعد پیر مردي که کمی آن طرف تر نشسته بود با تعجب پسري را دید که فریاد زنان شده بود

  به طرف در پارك می دوید. بخوان و فکر کن. 

شـده  - 2پسرك بعد از خوردن تخمه ها چه کرد؟  - 1 یـالاتی  نـد خ چه چیزي باعث شده بود که پسرك فکر ک

  بیرون برود چه بود؟  چیزي که به پسرك گفت، از پارك -3-است؟ 

  انتظارات آموزشی 

  تاحدي 

  تفاوت بین (ي) و ( اي را می داند 

   1املاي 

مـی  شـخیص  سـتی ت کلمه هایی که با (غ) ساخت میشوند را درست می نویسد محل قرار گرفتن تشدید را به در

  دهد کلمه هایی که با (ط) ساخت میشوند را درست می نویسد 

  انتظارات آموزشی 

  بلی 

  تاحدي 

  تفاوت بین (ك) و (گ) را می داند 

   2املاي 

  کلمه هایی که با (ح) ساخت میشوند را می داند کلمه ها و جمله هایی را که میشنود درست می نویسد 

  :  1توصیه 

   2توصیه 

  


